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   يعيوضع طب هينظر ياسهيمقا يبررس
  ييجان لاك و علامه طباطبا دگاهياز د

*محمدعلي ميرعلي20/11/1400تأييد: 8/4/1400دريافت: 

**سيديحيي موسوي و

    چكيده
 لسـوفان ياسـت، ابـداع ف   يقرارداد اجتماع يهاهينظر يكه سنگ بنا يعيوضع طب هينظر

 ـيپ يدارا ييعلامه طباطبـا  يريتفس ياسيس ردكيو در قرآن و رو ستيغرب ن ياسيس  نهيش
 اشـاره دارد. بـا   ياسيس ييروافرمان بتيانسان و غ يقبل مدن ما تيبه وضع هينظر نياست. ا

 هيظرن رامونيغرب و مسلمان پ ياسيس لسوفانيف انيم ياسهيمقا هنبود مطالع كهنيتوجه به ا
 يخصوص ضـرور  نيلاك و علامه در ا اهدگيد سهيمقا شود،يبه شدت احساس م يعيوضع طب
 ـيتحل ياسـه يجستار با روش مقا نيدر ا ،ني. بنابرارسديبه نظر م  ـد ،يل  لاك و علامـه  دگاهي
است كـه وجـوه اشـتراك و افتـراق      نيحاضر ا رخواهد شد. پرسش نوشتا يبررس ييطباطبا

 هادند كه انسانپژوهش، لاك و علامه هردو معتق جياساس نتا بر ست؟يلاك و علامه چ دگاهيد
سان بود؛ هردو ان يعارض يامر ييداشتند و واگرا ييگرابه صلح و هم شيگرا ،يعيدر وضع طب

) ينيتكو عتي(عقل) و علامه به فطرت (شر يعيلاك به قانون طب يول ،داننديبالاضطرار م يرا مدن
بازگشت  علامه بر يلو ،دانديبر عقل م هيرا تك يعيرفت از وضع طبلاك راه برون دهند؛يارجاع م

 ـيوضـع طب  يبـاره چگـونگ   پرسش لاك در .كنديم ديتأك امبرانياز پ يرويو پ نيبه د در  يع
 بـت يدر غ يعيطب ضعو يچگونگ رامونيپرسش علامه پ يول ،سكولار است ييروافرمان بتيغ

 ـ يعيوضع طب كهنياست. با توجه به ا ياله امبرانيو نبود پ ينيد ييروافرمان ر د شـده ميترس
 ـ  ن،ينماد لاك جنبه يعيدارد و وضع طب يينماواقع علامه جنبه دگاهيد كـه   رسـد يبه نظـر م

        .را دارد هينظر نيبودن ا يواقع ريبه اشكالِ غ ييگوعلامه توانِ پاسخ يعيوضع طب هينظر

  واژگان كليدي
  جان لاك ،ييعلامه طباطبا ،يعيوضع طب هينظر

                                                                                

 alimir124@gmail.com: العالمية 9المصطفي جامعةعضو هيأت علمي دانش آموخته حوزه علميه و  *

 yahyamosavi58@yahoo.com :العالمية 9المصطفي جامعةپژوه دكتري قرآن و علوم سياسي دانش **
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  مقدمه
هـا در غيبـت   اند به اين پرسش پاسخ دهند كه انسـان ودهفيلسوفان سياسي تلاش نم

اند و به چه شكلي از اين وضع به وضـعيت  كردهروايي سياسي چگونه زندگي ميفرمان
دست كم سه تلقي متفـاوت از   ،اند. در سنت فلسفه سياسي مدرنِ غربمدني گذر كرده

بر تفسير  آن هستند. بناوضع طبيعي وجود دارد كه هابز، لاك و روسو نمايندگان اصلي 
اصـلي   هابز، زندگي انسان در وضع طبيعي با جنگ و تنش دائمي همـراه اسـت. ريشـه   

تر، ترس براي كسب امنيت و كسـب  جنگ سه چيز است: رقابت براي كسب سود بيش
گـي بـالقوه   بنـابراين، همـه   ،ها چنين وضع رواني دارندافتخار و حفظ عزت. همه انسان

  .)157-158، ص1385ديگر هستند (هابز، كيورش به ي آماده
اما زندگي آدمي در وضع طبيعي همراه با صلح و آرامـش بـود تـا     ،از نظر جان لاك

كه انسان از حدود و آزادي خود تجاوز كرد و به اين شكل وضعيت جنگ به وجود اين
گـر  ديرسد كه در نهايت تفسير هابز و لاك با يـك به نظر مي .)73، ص1387آمد (لاك، 
يابـد و  كنند؛ زيرا وضع طبيعي لاك نيز در نهايت به وضع جنـگ انحـلال مـي   تلاقي مي

شود. بنابراين، گرچه مقدمات هـردو متفـاوت   بدين ترتيب وجود حكومت ضروري مي
روايـي سياسـي و توجيـه    پي دارد و آن ضرورت فرمان سان دراي يكولي نتيجه ،است

  تشكيل حكومت است. 
وضعيت آزادي انسان از انقياد دولـت اسـت. انسـان     ،ت طبيعيبه باور روسو وضعي

جا برده است [به زير انقياد حكومت رفته است] (روسو، آزاد آفريده شده است، اما همه
فوق مشتركي براي  جايي كه در وضع طبيعي هيچ قدرت برتر و مااز آن .)56، ص1379

شود كه هركس به نـوعي داور  داوري در ميان افراد وجود ندارد، آزادي طبيعي سبب مي
كند كه داور اعمال همگان است، در نتيجه چنين وضـعي  شود و به تدريج ادعا ميخود 

  .)104، صآيد (هماننزاع و اختلاف پديد مي
ديدگاه جان لاك و علامه طباطبايي پيرامـون نظريـه وضـع     در اين جستار به مقايسه

بـه   ،تار به لحاظ هدف، بنيادي استطبيعي خواهيم پرداخت. روش پژوهش در اين جس
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هـا اسـنادي و   تحليلي است و به لحاظ ابزار گردآوري داده ـ  اياجرا مقايسه لحاظ شيوه
  اي است.خانهكتاب

  پيشينه پژوهش
سياسـي   ياي از آراها و مجموعه مقالات به پارهنگاريبرخي تك ،هاي اخيردر سال

بـراي نمونـه    .انـد اه فيلسـوفان غربـي پرداختـه   ها با ديـدگ آن علامه طباطبايي و مقايسه
شناسي و پيامدهاي آن در انديشه سياسي هـابز و  انسان«مقدم در كتاب احمدرضا يزداني
توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و  1391كه چاپ نخست آن در سال » علامه طباطبايي

وف سياسـي  شناسـي ايـن دو فيلس ـ  مباني انسـان  فرهنگ اسلامي منتشر شده، به مقايسه
 ؛سياسـي علامـه   يچنين برخـي از آرا شمارد. هممي پرداخته و پيامدهاي هر كدام را بر

مانند حسن و قبح، مصلحت و نظريه اعتباريات در حوزه فلسفه امنيت، در مجموعه دو 
 مجمع عالي حكمت اسلاميتوسط  1396جلدي يادنامه علمي علامه طباطبايي در سال 

نسبت فرد و جامعه از منظـر  «زارع با عنوان  سيدحسين فخر به چاپ رسيده است. مقاله
مجموعه مقالات همايش تفسـير الميـزان و   كه چاپ دوم آن در » قرآن در تفسير الميزان
منتشـر   1398توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در سـال   علوم انساني اسلامي

اجتمـاعي علامـه   ـ ي   سياس ـ اصـالت فـرد و اجتمـاع در فلسـفه     شده، به بحث ديرينـه 
  پردازد.مي

ديـدگاه   دهد كه تاكنون اثري كه به مقايسـه جوها نشان ميواين وجود، اما جست با
وضع طبيعي بپـردازد، بـه چشـم     فيلسوفان سياسي غرب و مسلمان در خصوص نظريه

وضـع   شايد ريشه در اين باور نادرست دارد كه نظريه خورد. غيبت چنين پژوهشينمي
فقط ابداعي غرب است كه انديشه و تأملات متفكـران مسـلمان هرگـز بـه ايـن      طبيعي 

موجه و پاسخ به خلأ  وادي راه نيافته است. جستار حاضر، با هدف ردنمودنِ اين باور نا
ديدگاه جان لاك و علامـه طباطبـايي پيرامـون وضـع      پژوهشي در اين زمينه، به مقايسه

بودن، نمايي يا نمادينوضع طبيعي، واقع نه و زمانهمانند زمي ؛پردازد و مسائليطبيعي مي
گرايي روايي سياسي و ديني، عوامل وحدت و همچگونگي وضع طبيعي در غياب فرمان
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ها در وضـع طبيعـي و ... را مـورد تحليـل و بررسـي قـرار       و اختلاف و واگرايي انسان
  خواهد داد.        

  جان لاك وضع طبيعي در انديشه
گونـه  قبـل وضـع مـدني؛ وضـعيتي كـه در آن هـيچ       ني وضعيت مايع ؛وضع طبيعي

گذاري و قرارداد اجتماعي ميان آدميان وجـود نـدارد. وضـع    روايي سياسي، قانونفرمان
هاي زندگي فاصل ميان موقعيت انسان در نخستين زمينه اي است كه از حدطبيعي نظريه

 .(Stirparo, 2013, p.5) دگوي ـطبيعي او در روي زمين تا ترسيم حكومت مدني سخن مي
در يكـي از دو وضـعيت ثابـت     تواننـد  مـي وضع طبيعي لاك، مردم تنها  اساس نظريه بر

در وضع طبيعي  .)39، ص1387مدني (توماس،  قرار داشته باشند: وضع طبيعي يا جامعه
قدرت مشترك و عمومي وجود ندارد تا افراد در هنگام منازعه به آن مراجعه كنند، ولـي  

نزاع وجـود دارد   وضع مدني قدرت مشترك و منبعي براي ارجاع عمومي در هنگامه در
  گويد: جان لاك مي .)232، ص3، ج1391(كلوسكو، 

هـا را در  انسـان  فقدان يك داور مشترك كه آمريتي نيـز داشـته باشـد، همـه    
   .)85، ص1387دهد (لاك، وضعيت طبيعي قرار مي

 هـاي قـرارداد  وارترين زيربنـاي فلسـفي نظريـه   است ،رسد كه وضع طبيعيبه نظر مي
روايي سياسي و اثبات ضرورت وجود حكومت، اجتماعي است. لاك براي توجيه فرمان

روايـي سياسـي وجـود نـدارد. نيـاز بـه       كند كه در آن فرماننخست وضعي را تصور مي
 ها و مشكلات جـدي در جامعـه  چالش ،شود كه در غياب آنحكومت زماني آشكار مي

وجودآمده ناشي از طبيعت بشـري اسـت؛ طبيعـت    آيند. مشكلات بهنساني به وجود ميا
 كنند.افرادي كه در وضع طبيعي زندگي مي

اي تكميـل  مرحلهيندي سهآطي فر ،سياسي جان لاك ترسيم وضع طبيعي در انديشه
همـان،  پردازد (لاك به تعريف و توضيح طبيعت بشري مي ،نخست گردد: در مرحلهمي
روايـي سياسـي در   هايي كه در غيـاب فرمـان  در گام دوم از مشكلات و چالش .)73ص

كه  جاييآن نهايت، از ) و در80همان، صكند (آيد، رمزگشايي ميوضع طبيعي پديد مي
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مـدني)   روايي سياسي (حكومتمدلي خاص از فرمان ،تواند دوام بياوردوضع طبيعي نمي
ها مدترين شكل حكومت براي غلبه بر چالشكارآ ،دهد كه به گمان ويارائه مي

   .)182، ص1392شـود (لاك،  آمـده در وضـع طبيعـي انگاشـته مـي     مشكلات پيش و
  نويسد:مي لاك

هـاي آن، بايـد بـه    براي درك حق قدرت سياسي و پي بردن به سرچشـمه 
يعني وضعيتي كـه در   ؛ها طبيعتاً در آنندوضعيتي توجه كنيم كه همه انسان

هـا و شـخص خـود،    دادن به دارايـي در كارها و نظم و ترتيب هاآن انسان
دانند، آزادي كامل دارنـد و تنهـا قـانوني كـه بـر      طور كه مناسب ميهمان
هـا نـه   قانون طبيعـت اسـت. در ايـن وضـعيت، انسـان      ،ها حاكم استآن

گـرفتن از كسـي و نـه تـابع اراده شـخص ديگـري هسـتند.        نيازمند اجازه
وضـعيتي كـه    ؛وضعيت مساوات و برابري اسـت  چنينوضعيت طبيعي هم

كس نسبت بـه  قدرت و اختيارات قانوني دوسويه است و هيچ در آن همه
هـاي  آفريده تر از آن نيست كه همهچيز بديهي ديگري برتري ندارد. هيچ

سـان  مندي يكآميخته، براي بهرهرتبه، به صورتي اتفاقي و درهمنوع و همهم
انـد. ايـن   سان زاده شـده عت و كاربرد استعدادهاي يكمزاياي طبي از همه

 ،ديگـر برابرنـد  برداري كنند، با يككه از ديگري فرمانمخلوقات بدون آن
به خواست خـود و بـا انتصـابي     ها بناآن كه خداوند و سرور همهمگر آن

روشن و آشكار به كسي حق برتري و سلطه بر ديگران را اعطا كند (لاك، 
   .)73، ص1387

ــيِ انســان  ،وضــع طبيعــي لاك ــه ويژگ ــناختي مشــخص دارد: يكــي آزادي و  س ش
هـا در وضـع   گرايـي و امنيـت. انسـان   هـم  ،سوم و دوم برابري و مساوات .خودمختاري

  طبيعي آزاد و برابرند. به باور لاك:  
هـيچ   خودمختاري انسان در جامعه به اين معناست كه انسـان تحـت سـلطه   

ارد، مگر آن قدرتي كه بـا توافـق همگـان برقـرار     گذاري قرار ندقدرت قانون
   .)89همان، ص( شده است
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  گويد: اما پرسش اين است كه اين آزادي مطلق است يا محدود؟ لاك آشكارا مي
ــي  ــه وضــعيت طبيع ــواز    ،گرچ ــن آزادي ج ــا اي ــت، ام وضــعيت آزادي اس

مندشدن از خـود  بندوباري نيست. گرچه در اين وضعيت انسان براي بهرهبي
 كـردن خـود و يـا آفريـده    آزادي نامحدود دارد، اما آزادي تبـاه  ،اموال خود و

جـاي   كند بهجا كه ايجاب ميمگر آن ،ندارد ،ديگري را كه در تصرف اوست
  .)75همان، صاي بهينه شود (داري صرف از آن استفادهحفظ و نگه

تمـاعي مقـدم   اساس ديدگاه لاك، افراد حقوقي دارند كه بـر هرگونـه قـرارداد اج    بر
گونه كه تكاليفي تغييرناپذير و ثابت دارند كـه از قـانون طبيعـت سرچشـمه     همان ؛است
بنابراين، همه اشخاص عقلاني در وضع طبيعـي بايـد    .(Bruner, 2018, p.707)گيرد مي

اين قانون را به رسميت بشناسـند و از آن اطاعـت كننـد     كنندهآور و الزامماهيت تكليف
   .)105ص ،1380(همپتن، 

هـا صـرفاً بـه    داند كه در آن انسانآميز ميلاك، وضع طبيعي را وضعيتي آرام و صلح
هـا را  انديشند، بلكه قانون طبيعـي بنيـادين خداونـد (عقـل) آن    منافع شخصي خود نمي
هاي ديگران هـم  كند كه در جهت حفظ زندگي، سلامت و داراييتشويق و تحريك مي

 .)75، ص1387كه جان و مال خودشان به خطر نيفتـد (لاك،  البته تا جايي  ؛تلاش كنند
  دهد: رو، لاك آشكارا وضع طبيعي را در برابر وضعيت جنگ قرار ميازاين

كـه  اساس عقل، بـدون آن  وضعيت طبيعي وضعيتي است كه در آن آدميان بر
ها داشته باشد، در شان برتر بوده و آمريتي براي داوري ميان آنكسي در ميان

كنند. اما وضعيت جنگ آن است كه فردي نسبت به ديگر زندگي مير يككنا
شخص ديگر زور بگويد و يا قصد زورگويي داشته باشد و مرجعي فرادست 

  .)85همان، صبر روي زمين نباشد تا بتوان براي رهايي به او متوسل شد (
خـود را   زندگي» عقل«يعني  ؛ها به ميانجي قانون طبيعيانسان ،در وضع طبيعي لاك

افراد در حالـت طبيعـي عقلانـي     رسد كه اگر همهرو، به نظر ميبخشند. ازاينسامان مي
كردند، وضع طبيعي همـواره وضـعيت صـلح    بودند و از قانون طبيعي (عقل) پيروي مي

 نافرماني اعضاي غير ،شودچه در وضع طبيعي لاك موجب بروز جنگ ميبود. اما آنمي
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عقل و قانون طبيعي است كه يا به خاطر كسب منفعت شخصي  عقلاني جامعه از فرمان
داري شخصـي، تفسـير درسـتي از قـانون     رسانند يا به دليل جانـب به ديگران آسيب مي

، 1392لاك،  و 105 -106، ص1380دهنـد (همپـتن،   بنيادين طبيعـت بـه دسـت نمـي    
  .)182ص

هـاي  بسـتگي نـد دل تواننظر لاك در وضع طبيعي مـي  هاي موردكه انسانرغم اينبه
چنان در وضع طبيعي جـدي  اخلاقي داشته باشند، مشكلات مربوط به تضاد و جنگ هم

كند كه ما نيازمند دولتي هسـتيم كـه حـافظ    رو، لاك اعتراف ميشوند. ازاينانگاشته مي
هايي كه در وضع طبيعي مخل صلح و امنيـت  صلح و امنيت باشد. مشكلات و گرفتاري

  اند: سه گونه ،ها را حل كندي بايد آنهستند و حكومت مدن
كه در وضع طبيعي قانون مستقر و پايدار معلـومي نيسـت كـه بـه     نخست آن

تصويب همگان رسيده باشد و معيار تشخيص حق از ناحق قرار گيـرد و در  
كه در وضـع  ديگر اين، دو .گيري باشدتمام منازعات ميان افراد، ميزان تصميم

روايـي  طرف نيست كه صلاحيت و فرمانخص و بيطبيعي داور و قاضيِ مش
كـه در وضـع   سـوم آن  .اساس قانون مستقر داشته باشـد  حل اختلافات را بر

حـق باشـد و آن احكـام را     احكـام بـه   طبيعي غالباً قدرتي نيست كه پشتوانه
  .)80، ص1387لاك،  و 106، ص1380(همپتن،  .درستي اجرا كند..به

  نقد و ارزيابي ديدگاه لاك
ها وضع طبيعي لاك اشكالات جدي تاريخي و فلسفي دارد كه به برخي از آن نظريه

  پردازيم. مي

  بودن وضع طبيعي  پيشينهبي
روايـي سياسـي،   اي ابتـدايي بـدون فرمـان   گاه وضع طبيعي يـا جامعـه  آيا اساساً هيچ

   :كنند كهوجود داشته است؟ برخي ادعا مي ،كندگونه كه لاك تصور ميآن
تنها هميشه زير نظارت و كنترل يك نظم سياسي زيسـته اسـت،    ان نهانس

اين منظر،  بلكه فقط با چنين فرضي است كه انسان امكان زندگي دارد. از
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اي طبيعـي بـا انسـان دارد (ولـف،     دولت طبيعتاً وجـود دارد؛ زيـرا رابطـه   
   .)19، ص1391

اصر تاريخي درهـم آميختـه   كه نزد لاك، تفاسير تحليلي وضع طبيعي با عنرغم اينبه
)، اما برخي وضع طبيعي را صرفاً تمهيـدي تحليلـي بـراي    81، ص1387اند (لاك، شده
   .)100، ص3، ج1391(كلوسكو،  دانروايي سياسي دانستهمدلي از فرمان ارائه

قابـل   شناس انگليسي معتقد است كه وضع طبيعي، مفهومي غيردان و مردممين، حقوق
مارك ابَلِس نيز همانند مـين معتقـد    .)153، ص1382يخي است (ريوير، تار وارسي و غير

شان در تاريخ به اثبات نرسيده رغم جذابيتوضع طبيعي و قانون طبيعي به است كه انگاره
وجود، اما شماري ديگر  اين با .)62، ص1382رسند (ريوير، قابل وارسي به نظر مي و غير

سياسي، بحث از واقعـي و   و در چارچوب تحليل فلسفه اين باورند كه از منظر فلسفي بر
 له (طـرح قـرارداد  أبحثي نامربوط اسـت كـه بـه اصـل مس ـ     ،بودن وضع طبيعيواقعي غير

   .(Stirparo, 2013, p.6)روايي سياسي) ارتباط ندارد اجتماعي و مدل فرمان
ش لاك، گرچه در برابر اشكالات تاريخي خلع سلاح شده اسـت، امـا بـاز هـم تـلا     

گونه كه فرضي منطقـي و فلسـفي   كند تا به شكلي وانمود كند كه وضع طبيعي، همانمي
  هايي از واقعيت تاريخي نيز باشد: تواند داراي رگهاست، مي

هاي مستقل در سراسـر جهـان،   روايان دولتشاهان و فرمان كه همه جاآن از
ون در وضعيت طبيعي هستند، روشن و آشـكار اسـت كـه جهـان هرگـز بـد      

كردند نبوده و هرگز نخواهد بود هايي كه در وضعيت طبيعي زندگي ميانسان
   .)81، ص1387(لاك، 

  گويد: قولي از هوكر، مي وي با نقل
آورند، حتي يعني قوانين طبيعت، مطلقاً الزام ؛ها اشاره كرديمقوانيني كه به آن

رهايي كـه بايـد يـا    ها اجتماعي برپا نداشته و به توافقي در مورد كااگر انسان
   .نرسيده باشند (همان) ،نبايد انجام دهند

  گويد: نهايت لاك آشكارا مي در
اي جامعـه  ،ها تـا زمـاني كـه بـا توافـق خـود      كنم كه همه انسانمن تأكيد مي
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همـان،  اند، طبيعتاً در وضعيت طبيعي خواهنـد مانـد (  سياسي را تشكيل نداده
  .)82ص

باره حكومـت مـدني و    اي براي استدلال درفرضيه اگر همانند لاك، وضع طبيعي را
قرارداد اجتماعي كه صرفاً ارزش منطقي دارد، بدانيم در اين صورت ممكن است چنـين  

  تصور باشد.  وضعي همواره قابل

  روايي سياسي تفسير حداقلي از فرمان
هــاي گرايــي در نظريــهكــرد حــداقلوضــع طبيعــي لاك در چــارچوب روي نظريــه

كـرد عمـده   شناسي سياسي دو رويشود. در انسانبندي مياسي سياسي صورتشنانسان
 ،تمام جوامـع » حداكثرگرايي«وجود دارد. بنا بر نظريه » گراييحداقل«و » حداكثرگرايي«

از جوامع ابتدايي تا جوامع پيچيده، بدون استثنا داراي دستگاه حكومت هستند (بالانديه، 
كـه بسـياري از كاركردگرايـان انگليسـي     » گراييداقلح«كرد بر روي بنا .)33، ص1374

جوامع داراي دستگاه حكومت نيسـتند   دار آن هستند، همه) طرف18، ص1382(ريوير، 
جوامعي وجود دارنـد كـه فاقـد سـازمان سياسـي (بالانديـه،        ،و در ميان جوامع ابتدايي

   اند.امور اجتماعي بوده ) و قوانين موضوعه براي اداره33، ص1374
يـافتگي جامعـه بـا خـانواده اسـت و      دهد كـه سـازمان  هاي مورگان نشان ميبررسي

 هـا بـه  در تيره ،وارگي مبتني بر روابط خويشاوندي و در آغازسازمان اجتماعي از جامعه
يعني نوع آغازيني از جامعه سياسيِ تحديديافته با مرزهاي سرزميني  ؛وارگيسوي دولت

چنين رولان برتون بر اين باور است كـه  هم .)64، ص1382حركت كرده است (ريوير، 
زمينه مناسـب بـراي پيـدايش دولـت بـوده       ،نفس پيدايش خويشاوندي و اقوام نخستين

هاي پيچيـده جـان بگيـرد    دولت وسيله تواند صرفاً بهسياسي نمي بنابراين، حوزه .است
نيـز شـكلي از    بلكه در درون مناسبات خويشاوندي و قـومي  ،)101، ص1380(برتون، 

  ساختار سياسي نزديك به دولت وجود دارد.  
گيرد برداشت سرچشمه مي گرايي، از اين سوءحداقل بالانديه معتقد است كه فرضيه

گردنـد  گرايان در جوامع ابتدايي به دنبال همان نهادهاي سياسي و دولتـي مـي  كه حداقل
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كـه بـه چنـين     جـايي آن د و ازامـروزي وجـود دار   كه عيناً در جوامع پيچيده و پيشرفته
جوامع ابتدايي را فاقد سازمان سياسي و دسـتگاه حكومـت    ،كنندنهادهايي برخورد نمي

كه در جوامع ابتدايي دستگاه حكومت وجود دارد، امـا شـكل   كنند. حال آنتصور مي
 كرد دسـتگاه حكومـت در جوامـع   عمل كرد آن با شكل و نحوهعمل ظاهري و نحوه

بــه بــاور رابــرت لاوي،  .)34، ص1374پيچيــده متفــاوت اســت (بالانديــه، پيشــرفته و 
بنـدي و رشـد   نگار آمريكايي، از ابتداي پيدايش جوامع انسانيِ اوليه ما شاهد نطفـه مردم

تواند ثابت كنـد كـه   چيز نمي روايي سياسي هستيم و هيچمداوم نوعي همگني در فرمان
ر آتن دوران سولون و كليستن پديد آمده باشـد  كه ادعا شده، نخستين بار ددولت، چنان

  ).67-68، ص1382(ريوير، 
گرايـي جـاي   كـرد حـداقل  وضع طبيعي لاك كه در ذيـل روي  به اين ترتيب، نظريه

  رسد.       گيرد، چندان موجه به نظر نميمي

  جبرگرايي عليّ
اگرايـي  نظريه وضع طبيعي بر يك جبرگرايي علّي استوار است كه بروز اختلاف و و

ايـن عامـل    ،دانـد. از نظـر لاك  شمول ميعاملي و جهاناي تكدر وضع طبيعي را پديده
عبارتست از سرپيچي از قانون طبيعي (عقل)؛ يعني تعرض و تجاوز به حقوق ديگران و 

روايـي سياسـي شـد (لاك،    تضاد منافع افراد در وضع طبيعي كه باعـث پيـدايش فرمـان   
  .)75-80، ص1387
عـاملي  ها در گذشته تكشناسان، بروز اختلافات ميان انسانهاي مردمتهاساس ياف بر

روايـي سياسـي نيـز    فرمـان  نبوده است. بنابراين، چه اَشكال ابتدايي و چه انواع پيچيـده 
شـناختي،  شود كه عوامل محيطعاملي نيستند. در برخي نقاط مشاهده ميهايي تكپديده

در پيدايي و استقرار حكومت نقش دارد و در برخي  شناختياقتصادي، فناورانه يا جامعه
روايـي سياسـي   ينـد اسـتقرار فرمـان   آنقاط ديگر دين و ايدئولوژي نقش كانوني را در فر

 شـناس برجسـته، بـه   مارك اوژه و پل كولن، دو مـردم  .)71، ص1382اند (ريوير، داشته
عـاملي  ي (تـك شـناخت شوند كه ريشه ايـن خطـاي تـاريخي و انسـان    درستي يادآور مي
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يونـاني   انگاشتن)، تمركز و تسليم در برابر تعريف اروپامحور از امر سياسـي (از ريشـه  
polis دولت) است. تعريف اروپـايي از امـر سياسـي بـا محـدودكردن       ـ  ي شهرابه معن

انسـانيِ   يك پديده معناي آن به اعمال قدرت دولتي، به سادگي بقاياي تاريخي و پيشينه
نشده (شكل سازمان سياسي جوامع ابتدايي) را مسـكوت رهـا كـرده و امـر     توضيح داده

كه لاك چنان .)57، ص1388كولن، كند (اوژه و پلسياسي در جوامع طبيعي را انكار مي
زيـرا در   ؛زياد به خود زحمت ندهنـد  ،وضع طبيعي گفته بود در پاسخ به مخالفان نظريه

 .)155، ص1387ايي نخواهند رسيد (لاك، ها به جباره منشأ حكومت تحقيقات خود در
فروكاست امر سياسي به مفهوم قدرت در معناي محدود اروپايي آن باعث شد  ،بنابراين

  گرايي بيفتد.كه لاك در دام ديدگاه حداقل

  وضع طبيعي در انديشه علامه طباطبايي
نـاً  گونه كه در انديشه سياسي لاك به آن تصريح شـده، عي اصطلاح وضع طبيعي، آن

ها، رغم برخي تفاوت بقره، به سوره 213 در قرآن و آثار علامه نيامده است. ولي در آيه
هـاي آن بـا وضـع طبيعـي لاك     دهنده شباهتتوصيفاتي وجود دارد كه نشان ،هاويژگي

  فرمايد: است. خداوند در اين آيه مي
»       م رينَ و منـْذرينَ و أنَـْزلََ معهـ ينَ مبشِّـ ه النَّبِيـ كانَ النَّاس أمُةً واحدةً فبَعثَ اللَّـ

ذينَ       ا اخْتَلـَف فيـه إلاَِّ الَّـ الْكتاب باِلْحقِّ ليحكُم بينَ النَّاسِ فيما اخْتَلَفوُا فيـه و مـ
ا اخْتَلَفـُوا    أُوتوُه منْ بعد ما  جاءتْهم البْينات بغْياً بينَهم فهَدي اللَّه الَّذينَ آمنـُوا لمـ

؛ مردم امتي يگانه »صراط مستَقيمٍ فيه منَ الْحقِّ بإِذِنْه و اللَّه يهدي منْ يشاء إلِي
ا آنان كتـاب را  دهنده فرستاد و ببودند، پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم

 داوري كند و به ،چه اختلاف داشتندآن باره حق نازل كرد تا ميان مردم در به
شـان بـود،   جز كساني كه به آنان [كتاب] داده شد، به خاطر ستمي كـه ميـان  

به  ،[كسي] در آن اختلاف نكرد. پس خداوند كساني را كه ايمان آورده بودند
ر آن اختلاف داشـتند، هـدايت كـرد و    چه كه دتوفيق خويش، به حقيقت آن

  .كندبه راه راست هدايت مي ،خدا هركه را بخواهد
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كـار رفتـه اسـت. بـا تأمـل در       نُه بار در آيات قـرآن بـه  » أُمةً واحدةً«تركيب وصفي 
الهـي   شود كه گاه اين تركيب به معناي آيين و شريعت انبيـاي كاربردهاي متعدد روشن مي

؛ 8 ):42() و گاه به معناي پيروان يك آيـين (شـوري  52 ):23(ؤمنونم و 92 ):21((انبياء
) استعمال 19 ):10(يونس و 213 ):2(؛ بقره33 ):43(؛ زخرف48 ):5(؛ مائده9 ):16(نحل

   .)157، ص37، ش1398(حسني بافراني،  شده است
زماني پيش از  گرايي ميان اجتماع انساني در محدودهله وحدت و همأبه مس«اين آيه 

شـدن زمينـه ارسـال    عثت انبيا و سپس پديدآمدن اختلاف و واگرايي ميان آنان تا فراهمب
سوره يونس نيز آمده است كـه   19شريفه  پيامبران اشاره دارد. مشابه اين مضمون در آيه

گرايي و سپس اختلاف و واگرايـي  بر اين وحدت و هم ،با استفاده از سياق نفي و استثنا
  با مضمون مشابه چنين است:  آيه). همانكند(تأكيد مي

»    ي نْ ربـك لَقضُـ و ما كانَ النَّاس إِلاَّ أمُةً واحدةً فاَخْتَلَفوُا و لوَ لا كلَمةٌ سبقَت مـ
دم جز امتي واحد نبودند، پـس دچـار اخـتلاف    ؛ و مر»بينهَم فيما فيه يخْتَلفُونَ

چـه  اي از جانب پروردگارت مقرر نگشته بود، قطعـاً در آن شدند و اگر وعده
  شد. شان داوري ميكنند، ميانهم اختلاف مي بر سر آن با

پيش از علامه در تفسير اين آيه مباحث خود را در دو محـورِ   ،مفسران شيعه و سني
اند كه بـه طـور كلـي    زماني و انسانيِ مورد نظر آيه تقليل داده متعلق وحدت و محدوده

  توان به چهار دسته تقسيم كرد: ها را مياين ديدگاه
كنـد كـه   اي از زندگي انسـان اشـاره مـي   اكثريت مفسران معتقدند آيه به دوره الف)

، گرايي نيز ايمان اسـت (ابـن سـليمان   داراي واقعيت تاريخي است و متعلق اتحاد و هم
ــنعاني، 181، ص1ج ق،1423 ــي، ؛ 98، ص1جق، 1411؛ صــ ؛ 71، ص1ج، 1363قمــ

ــمرقندي،  ــري، 140، ص1جق، 1416س ــري، 255-256، ص1جق، 1407؛ زمخش ؛ طب
ــي، ؛ 116، ص1ق، ج1412طبرســي، ؛ 195، ص2جق، 1412 ، 10ج، 1385جــوادي آمل
  .)110 -115، ص2ج، 1362طالقاني،  و 390 -400ص

گرايـي  آيه منسلخ از زمان است و متعلق اتحـاد و هـم   اين باورند كه گروهي بر ب)
؛ 194، ص2جق، 1409طوسـي،  ؛ 31، ص3ج ،1364نه ايمـان (قرطبـي،    ،نيز كفر است
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ــدي، 104، ص3جم، 2009ابومســلم اصــفهاني،  رضــا،  و 107، ص2جق، 1426؛ ماتري
  .)277، ص2جق، 1414

نـه امـري    ،قعي استاي تاريخي و واآيه به دوره گويند گرچه اشارهشماري مي ج)
گوينـد مـردم   دانند و نه ايمان، بلكه ميگرايي را نه كفر مينمادين، اما متعلق اتحاد و هم

نه كافرند  ،اجتماع مردمان ضُلّالند كه به دليل عدم دسترسي به هدايت انبيا ،نظر آيه مورد
    .)495، ص1جق، 1415آلوسي،  و 104، ص1جق، 1380عياشي، و نه مؤمن (

ا يك گروه اندك (ابي مسلم اصفهاني و قاضي ابوبكر باقلاني) بر اين باورنـد  تنه د)
ايمان به ديـن   ،كه وضع تاريخي كه در آيه آمده واقعي است، ولي متعلق وحدت در آيه

هـا در  يعني اعتراف انسان ؛تكويني است ـ  تشريعي نيست، بلكه ايمان به شريعت عقلي
يدگار و صـفاتش از طريـق آثـارش، اشـتغال بـه      وضع طبيعيِ پيشاپيامبري به وجود آفر

ماننـد ظلـم، دروغ و ... در    ؛هايش و پرهيـز از قبـايح عقلـي   خدمت الهي و شكر نعمت
  .)374، ص6جق، 1420وضعيت پيشاپيامبري (فخر رازي، 

ماننـد   ؛كردي متفاوت، افزون بر دو محور يادشده، مباحث ديگريعلامه، اما با روي
روايـي  گيري اجتمـاع و فرمـان  علت تشريع دين، خاستگاه شكل علت تفرقه و واگرايي،

ذيل تفسير اين آيه مطرح كرده اسـت كـه در ادامـه بـه ايـن مباحـث       سياسي و ... را در 
  خواهيم پرداخت.

  نمايي آيهشأن واقع
بـودن  نمايي و يـا نمـادين  شأن واقع ،باره اين آيه وجود دارد نخستين پرسشي كه در

آيا اين توصيف، امري واقعي است يـا   .در مقام توصيف آن استوضعيتي است كه آيه 
پردازد و در آيه مي» امه«و » ناس« شناسي واژهفرضي و نمادين؟ علامه نخست به مفهوم

  گويد: مي
 .هاسـت كـه دور هـم جمـع شـده باشـند      گروهي از انسـان  ،مقصود از ناس

جتمـاع انسـاني اسـت.    بنابراين [به قرينه معناي ناس]، منظور از امه در آيـه ا 
به آن اجتماع انسـاني گفتـه    ،روام يأُم به معناي قصد است و ازاين ،آن ريشه
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هايي كـه قصـد و هـدف    شده است؛ البته نه هر اجتماعي، بلكه اجتماع انسان
، 2ج ق،1390هــا را گــرد هــم جمــع كــرده باشــد (طباطبــايي،  آن ،مشــترك

   .)123ص
يـه در مقـام بازنمـايي واقعيـت تـاريخي در ميـان       در ادامه علامه معتقد اسـت كـه آ  

  گذشتگان بوده است:
گرايـي  تاريخي داراي هـم  شود كه نوع بشر در گذشتهاز ظاهر آيه دانسته مي

و  و به علت زندگي سـاده و بسـيط [و نبـود تكثـّر]، امتـي يگانـه بـوده        بوده
همـان،  ت (اس ـ گونه اختلاف و واگرايي در امور ديني و دنيـايي نداشـته  هيچ
   .)124ص

  گرايي در آيهمتعلّق وحدت و هم
 گرايي و محدودهتعيين متعلق وحدت و هم ،آيه وجود دارد باره دومين بحثي كه در

كنـد كـه در آن   زماني آن است. همانند وضع طبيعي لاك، اين آيه به موقعيتي اشاره مـي 
اگرايـي امـري ثـانوي و    گرايي بـوده و اخـتلاف و و  ها وحدت و همانسان گرايش اوليه

يـونس،   19بقره در كنار آيه  213 عارضي است. با قراردادن نكات تفسيري علامه از آيه
گرايي در وضـع نخسـتين، ايمـان بـه     شود كه علامه معتقد است كه متعلق همآشكار مي

  يكتاپرستي بوده و مردم در باور به توحيد، وحدت داشتند:
اين است كه بـه ديـن    ،ته امت واحد بودندكه نوع بشر در گذشمنظور از اين

هـم اخـتلاف پيـدا     واحدي باور داشتند و آن دين، يكتاپرستي بود، سپس بـا 
  .)32، ص10همان، جكردند و به دو گروه موحد و مشرك تبديل شدند (

شناسان نيـز ديـدگاه علامـه را تأييـد     نگاران اديان و مردمهاي برخي از تاريخيافته
ترين جوامع معتقـد بـه   ها در ابتدايياند كه انسانمورخان نشان دادهكنند. برخي از مي

  .)57، ص1372اند (الياده، ترين اَشكال بروز دادهو آن را در ابتدايي يكتاپرستي بوده
قبل از حضرت  زماني آيه معتقد است كه آيه اشاره به دوره علامه در تعيين محدوده

ب را عهد ذهني بگيريم، منظـور كتـاب نـوح اسـت.     نوح دارد و اگر الف و لام در الكتا
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هـا را  بنابراين، خداوند با تشريع كتاب بر حضرت نوح، اراده كرد تا اختلاف ميان انسان
هم مانع از اين نيسـت كـه آيـه     برطرف نمايد. حتي اگر الف و لام را جنس بگيريم، باز

، نخسـتين كتـاب آسـماني    زيرا كتاب نوح ؛اشاره به دوره زماني قبل از نوح داشته باشد
ذي   « شريعت است و آيه است كه دربردارنده شرَعَ لَكُم منَ الدينِ ما وصى بِه نوُحـاً و الَّـ

كنا إلَِييح2جق، 1390، طباطبايي) اشاره به همين مطلب دارد (13: )42((شوري »...أَو ،
  .)128ص

  خاستگاه تشريعِ اصل دين
هـا و  گيري صورت جديدي از حيات ديني و اجتماعي انسـان بقره از شكل 213 آيه

لاك وضـع   گونه كه در انديشـه همانكند. اي متفاوت رمزگشايي ميها به دورهورود آن
بقره نيز بنا بر ديدگاه  213 روايي سياسي است، آيهطبيعي زيربناي فلسفي تأسيس فرمان

مبنــاي تأســيس و تشــريعِ اصــل ديــن و مكلــف و  در مقــام تبيــين خاســتگاه وعلامــه 
 .)111همـان، ص ها [در برابر خدا، انسان] بـه ميـانجي ديـن اسـت (    شدن انسانولؤمس

  گويد: علامه مي
اجتماعى  نخستيندر  ـگرايي  گرايش به هماجتماعى و بنا به فطرت  ـ  انسان

بـراى  همان فطـرتش وادارش كـرد تـا     گاهآن، امت واحد بود ،كه تشكيل داد
ــا يــك اختصــاص ــه خــود ب ــافع ب ــددادن من [اخــتلاف  ديگــر اخــتلاف كنن

احتياج به وضع قـوانين كـه اختلافـات پديدآمـده را      جااين از، پيشاپيامبري]
و بـراى  ... پيدا شد و اين قوانين لباس دين بـه خـود گرفـت     ،برطرف سازد

 ،راهاصلاح و تكميلش لازم شد عباداتى در آن تشـريع شـود تـا مـردم از آن     
آن  رفتـه رفتـه و ... پيامبرانى مبعوث شدند ،اين كار منظور بهتهذيب گردند و 

بر سر معارف ديـن و   [اختلافات پساپيامبري] و در دين راه يافتها اختلاف
به وحـدت دينـى هـم خلـل وارد      نتيجه درمبدأ و معادش اختلاف كردند و 

  .)167، ص2ج ،1374... (طباطبايي، شد
ها ارائه نمود، بـراي فهـم وضـع    كه علامه تفسيري متفاوت از آنمحورهاي يادشده 
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طبيعي در ديدگاه تفسيري علامه امري ضروري و ناگزير بود. در ادامه به تحليـل وضـع   
  طبيعي از نگاه علامه خواهيم پرداخت.

  انسان در وضع طبيعي  
سان در اجتماعي خود را با تصورِ ان ـ  شناسي سياسيعلامه همانند لاك، بحث انسان

جامعه بشري بسيار ساده و  ،كند كه در آغازگونه تصور ميكند. وي اينطبيعت آغاز مي
هـا بـا وحـدت و    هاي متكثر و متنوع در آن نشاني نبود و انسـان بسيط بود و از فرهنگ

ق، 1390كردنـد (طباطبـايي،   ترين اختلاف زندگي ميگرايي و بدون اختلاف و يا كمهم
ينـد تفكـر،   آفر ،وضـع طبيعـي   با گذار از مرحله .)145، ص1387 و همو 124، ص2ج

نظـر علامـه،    آيـد. وضـع طبيعـي از   كنش و ارزش و باورها و هويت و اخلاق پديد مي
دادن وضع طبيعي نشـان  صفر زندگي انسان است. منظور علامه از طرح ايده تقريباً نقطه

گونه زندگي را آغاز كرده و اين نكته است كه انسان بدون تعلقات و تقييدات كنوني، چ
 .)20، ص1392انـد (مصـلح،   ها و باورهاي متكثر چگونه پديد آمـده ها و ارزشفرهنگ

ادراكـات اعتبـاري و تئـوري     وضـع طبيعـي، بـه طـرح نظريـه      علامه براي توضيح ايده
مثابه مقدمـه و پـيش درآمـدي     رو، ادراكات اعتباري را بايد بهپردازد. ازايناستخدام مي

  وضع طبيعي دانست.  اي فهم بهتر نظريهبر

  اقسام ادراكات 
كند: ادراكـات حقيقـي و ادراكـات اعتبـاري     علامه ادراكات را به دو دسته تقسيم مي

ادراكات حقيقي، ناظر به واقع و كاشف از حقايق و حاكي  .)123، ص1387(طباطبايي، 
ظر به عمل هستند و بايدها ها هستند. اما ادراكات اعتباري، ادراكات نااز هست و نيست

هاي اخبـاري و  كنند. ادراكات حقيقي از سنخ گزارهو نبايدها و قواعد رفتار را معين مي
هستند (هوشنگي  ييهاي انشاولي ادراكات اعتباري از سنخ گزاره ،حاكي از واقع هستند

يعني امـوري   ؛اعتباريات .)122 -123، ص1387طباطبايي،  و 13، ص1395و ديگران، 
  ذهن هستند و متعلقّ و مطابقِ خارجي ندارند.  كه ساخته

اند: اعتباريات عمومي و پيش از اجتمـاع و اعتباريـات   ادراكات اعتباري نيز دو دسته
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اعتباريـات پـيش از اجتمـاع     .)125، ص1387خصوصي و پس از اجتمـاع (طباطبـايي،   
تـر و  و اسـهل (آسـان   قبح، انتخاب اخف مانند اعتبار وجوب، حسن و ؛عمومي و ثابتند

تر، ترين سود را ببرد و با تلاش سبكترين سرمايه، بيشخواهد با كمتر؛ انسان ميسبك
اي سنگين بگيرد) اصل استخدام و اجتماع؛ اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم، اعتبار نتيجه

خصوصي و  ،) و اعتباريات پس از اجتماع126-129همان، صفايده و غايت در عمل (
مانند اصل ملك، كلام (سخن، زبان)، رياست و مرئوسيت، امر و نهي و جـزا   ؛بتندثا غير

  .)145-154همان، صو پاداش و تساوي طرفين (
شـرط  اعتباريات به پيش از اجتماع و پس از اجتماع اين است كه پـيش  دليل تقسيم

ن آن وجود اجتماع است و تا اجتماعي وجود نداشـته باشـد، امكـا    ،برخي از اعتباريات
شرط تحقق برخـي از اعتبـارات، وجـود اجتمـاع     پيش ،اعتبار هم وجود ندارد. در مقابل

بـراي نمونـه انسـان در ذهـن      .يك اعتبار پيشااجتماع است» وجوب«نيست. مثلاً اعتبار 
 ،هر چيزى را كه در طريق كمال او مؤثر است ،واجب استانديشد كه گونه ميخود اين

شـرط  به تحقـق اجتمـاع ارتبـاطي نـدارد. امـا پـيش       ،وجوب و اين اعتبار استخدام كند
، وجود يك اجتماع انساني است. رياست زماني معنا دارد كـه  »رياست«مانند  ؛اعتباراتي

كم دو نفر انسان وجود داشته باشـند تـا يكـي رئـيس و ديگـري مرئـوس باشـد         دست
تماع ناشـي از  كـه اعتبـارات پيشـااج    جـايي آن از .)26، ص1395(هوشنگي و ديگران، 

ساختمان وجودي خود انسان است و حتي پيش از زندگي مدني وجـود داشـته، ثابـت    
است، ولي اعتباراتي كه پس از زندگي جمعي و مـدني پديـد آمـده، متغيـر، متحـول و      

  .)27، ص1392پذير است (مصلح، دگرگوني
 هوضــع طبيعــي علامــه داراي اهميــت كــانوني اســت، ايــد چــه در تبيــين نظريــهآن

و تأسيس اجتماع مدني است كه در ذيل اعتباريات پيشااجتماع جـاي گرفتـه   » استخدام«
  است. در ادامه به توضيح اصل استخدام خواهيم پرداخت.

  اصل استخدام 
اي بـراي حفـظ   هر موجود زنـده  ،كنيمگويد وقتي به جهان خارج نگاه ميعلامه مي
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هـا بـراي بقـاي خـود از     د. مـثلاً انسـان  كنبقاي خود از چيزي بيرون از خود استفاده مي
برداري اسـتثناپذير نبـوده و   يند بهرهآكنند. فربرداري ميطبيعت، گياهان و حيوانات بهره

كنـد تـا از وجـود و افعـال     شود، بلكه انسان همواره تلاش مـي جا متوقف نميدر همين
و  70، ص2جق، 1390برداري كند (طباطبايي، نوعان خود نيز به سود بقاي خود بهرههم
دانـد كـه   اين خوي فراگير انساني را طبيعت مـي  وي ريشه .)129-130، ص1387 همو
   .)130، ص1387طبيعي شمرد (طباطبايي،  توان آن را غيرنمي

نامد كه انسـان  مي» اصل استخدام«كشي از موجودات ديگر را يند بهرهآعلامه اين فر
عمـومي   ،كند. اين اصلذهن خود اعتبار مي تر و مقدم بر هر اصل ديگري آن را درپيش
ها نوعي استخدام وجـود دارد؛  زيرا در عموم رفتار انساني و در ميان عموم انسان ؛است

تـرين  ترين صور حيات انساني در وضـع طبيعـي تـا پيچيـده    زيرا از ابتدايي ؛ثابت است
ل، آشـكارا  اشكال زندگي در وضع مدني، بروز و ظهور آن را در تحريك انسان بـه عم ـ 

  بينيم.  مي
گونه كه گياهان در قلمرو وجود خود يـك نظـام طبيعـي و يـك سلسـله      پس همان

وسـيله تغذيـه و رشـد و     ذات خود را بـه  ،عوارض منظم طبيعي دارند كه به ميانجيِ آن
كنند، انسان نيز داراي نظامي طبيعي و صفات و عوارضـي اسـت كـه ذات    نمو حفظ مي

كه اين نظام انساني، از طريق معاني وهمـي و  كند. جز اينفظ ميوسيله آن ح خود را به
امور اعتباري كه ظاهر آن نظام اعتباري و در بـاطن آن نظـام طبيعـي قـرار دارد، حفـظ      

   .)30، ص1366شود (طباطبايي، مي
دهد كه آيا انسان، نخست اسـتخدام را اعتبـار   علامه بحث را با اين پرسش ادامه مي

به اعتبار اجتماع پرداخت يا بالعكس؟ به باور وي، اسـتخدام مفهـومي    آن از كرد و پس
پيشااجتماعي است و انسان، نخست مفهوم استخدام را اعتبار كـرد و سـپس بـه اعتبـار     

فـرعِ بـر اعتبـار     ،رو، تأسيس اجتماع) ازاين133، ص1387اجتماع پرداخت (طباطبايي، 
  استخدام است.

ع طبيعـي بـه وضـع مـدني و بازگشـت دوبـاره بـه        از نگاه علامه گذار انسان از وض
  گردد: طبيعت و فطرت، فرايندي ديالكتيكي است كه با بعثت پيامبران تكميل مي
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خواهـد  انسان با هدايت طبيعت و تكوين، پيوسته از همه سـود خـود را مـي   
خواهد (اعتبار اجتمـاع)  (اعتبار استخدام) و براي سود خود، سود همه را مي

خواهد (اعتبار حسن عـدالت و قـبح   مه، عدل اجتماعي را ميو براي سود ه
نمايد، تكوين مي نتيجه فطرت انساني حكمي كه با الهام طبيعت و ظلم) و در

متراقيـه نـدارد و    گونه كينه خصوصي بـا طبقـه  قضاوت عمومي است و هيچ
بلكـه حكـم طبيعـت و تكـوين را در      ،كنـد پايين نمي دشمني خاص با طبقه

بـرده،  قاتي قرايح و استعدادات تسليم داشته و روي سه اصل نـام اختلاف طب
  .)134همان، صخواهد هركسي در جاي خودش بنشيند (مي

چنان در تاروپود جامعـه و افـراد انسـاني    علامه معتقد است كه قدرت و رياست آن
 كند كه تحليل هر يـك از مفـاهيم اعتبـاري   ريشه دوانيده و مناسبات انساني را تعيين مي

مانند ملكيت، دانش، جزا و پاداش و ... ضـرورتاً بايـد بـه اصـل رياسـت و       ؛پسااجتماع
  استخدام ارجاع داده شوند: 

كران، بيـرون  اين مفاهيم اعتباريه و افكار مصنوعي انساني كه چون درياي بي
و اندرون تمام ادراكات ما را فرا گرفته و به همه جاي افكار ما نفوذ كـرده و  

ه است، يك سازمان رياست و مرئوسيت بـيش نبـوده و نيـروي    ريشه دوانيد
  .)152همان، صجز اصل استخدام ندارد ( اي بهفعاله

استخدام، زيربناي فلسفي اسـتثمار   ممكن است اشكال شود كه علامه با طرح نظريه
هـاي  مند از ملـت هاي قدرتها و دولتكشي انسانريزي نموده و راه را براي بهرهرا پي

اسـتخدام علامـه،    هموار كرده است. در پاسخ به اين اشكال بايـد گفـت نظريـه    ضعيف
علامـه ايـده    ،تجـويزي. از منظـر هنجـاري    ـ   نـه هنجـاري   ،شناختي استبحثي هستي

اصـل   كننـده استخدام متقابل را مطرح نموده كه به معنـاي عـدالت اجتمـاعي و تعـديل    
مثابه دو نيـروي بيرونـي و    را نيز به اين، نيروي فطرت و بعثت استخدام است. افزون بر

، 2ج ق،1390دانــد (طباطبــايي، درونـيِ موازنــه در اصــل اســتخدام بســيار كارآمــد مــي 
  ).116-117و70ص
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  خاستگاه تأسيس اجتماع
اعتبـار  «گيري اجتماع را معلولِ يك اعتبار پيشـااجتماعي بـه نـام    علامه اساساً شكل

يك نـوع اسـتخدام و اسـتفاده     ،سيس اجتماعداند. گرد هم جمع شدن و تأمي» استخدام
شـايد   .)133، ص1387گيـرد (طباطبـايي،   است كه به سود احساس غريزي انجـام مـي  

پرسيده شود كه آيا انسان از روي اختيار دست به اعتبار اجتماع زد يا از سـر اضـطرار و   
ارِ اجتمـاع و  دهد كه اعتبناچاري به دامان اجتماع مدني پناه برد؟ علامه آشكارا پاسخ مي

گذار از وضع طبيعي به وضع مدني از سر اضطرار و ناچـاري بـود و اصـل اسـتخدام و     
  جلب سود و دفع زيان او را وادار به برساخت اعتباري به نام اجتماع نمود: 

و بـه هـر طريقـى كـه      زنـد مي نوع خوددست به استخدام همدر آغاز انسان 
جا يرد، در هستى و كار آنان تا آنگآنان را به خدمت مى ،برايش ممكن باشد

بشر هم چنان به سير خود ادامه داد تـا بـه   ...  كندتصرف مى ،كه ممكن باشد
خواهـد  اين مشكل برخورد كه هر فردى از فرد و يا افراد ديگر همان را مـى 

بپـذيرد كـه    ناگزير شـد ايـن معنـا را    لاجرمخواهند، كه آن ديگران از او مى
كشى كند، بايد اجازه دهد ديگـران  واهد از ديگران بهرهخكه او مى طورهمان

كـه  بود كه پى برد به ايـن  جاهمينكشى كنند و هم به همان اندازه از او بهره
بايد اجتماعى مدنى و تعاونى تشكيل دهد و بعد از تشكيل اجتماع فهميد كه 

 منوط بر اين است كه اجتمـاع بـه   اشزندگيدوام اجتماع و در حقيقت دوام 
نحوى استقرار يابد كه هر صاحب حقى به حـق خـود برسـد و مناسـبات و     

پس حكـم بشـر بـه     روابط متعادل باشد و اين همان عدالت اجتماعى است.
اجتماع مدنى و عدل اجتماعى حكمى است كه اضطرار، بشر را مجبور كـرد  

هرگـز هـيچ انسـانى حاضـر      ،چون اگر اضطرار نبـود  ؛كه آن را بپذيردبه اين
شد دامنه اختيـار و آزادى خـود را محـدود كنـد، ايـن اسـت معنـاى آن        نمى

، و ايـن اسـت معنـاى    »الانسـان مـدنى بـالطبع   « گويندعبارت معروف كه مى
كند به عدل اجتماعى و خلاصه در هـر دو  : انسان حكم مىگوييمميكه اين

كـه مـدنيت و زنـدگى اجتمـاعى و     قضيه اضطرار او را وادار كرده بـه ايـن  
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 كشى كندخواست از ديگران بهرهچون مى ؛ش عدل اجتماعى را بپذيرددنبال
   .)175- 176، ص2ج ،1374(طباطبايي، 

داند و معتقد است كه علامه اساساً ظرف تحقق اعتباريات را اجتماع و تمدن مي     
زد. انسـان  گرفت، بشر هرگز دست به برساخت اعتباريات نمـي اگر اجتماعي شكل نمي

حسب باطن، در يك نظام  اما در حقيقت و به ،كندنظام اعتباري زندگي مي ظاهراً با يك
برد. پس اين نظام اعتباري و برساخت مفاهيم در ظرف اجتماع و تمدن طبيعي به سر مي

جا كه اجتماعي نيست، اعتباري هم نيست و نسبت اين دو (اعتبـار و  يابد و آنتحقق مي
  .)30، ص1366بايي، اجتماع) به شكل عكس نقيض است (طباط

  منشأ اختلاف و واگرايي در وضع طبيعي
بقـره و   213گرايي در وضع نخستين كه آيه نظر علامه برهم خوردن مناسبات هم از

شـناختي و ديگـري   يونس به آن اشاره نموده، دو بنياد اساسي دارد: يكي بنياد هستي 19
  اجتماعي. ـ شناختي سياسيبنياد انسان

علامه معتقد است كـه ميـان وضـع طبيعـي و وضـع مـدني        ،ختيشنااز منظر هستي
اي عريان، رمزگشايي شده، بدون لايه و تفاوت بنيادين وجود دارد. جامعه طبيعي جامعه

كثرات در آن راه ندارد و اختلافات بـه حـداقل ممكـن رسـيده      ،روبسيط است و ازاين
و  لايـه لايـه اي متكثر، عهتمدني به جام ـ اساس پيشرفت علمي اما بر ،است. وضع مدني

خـود موجـب بـروز اختلافـات شـده اسـت       تبديل شده و اين تكثر، خودبه چندوجهي
شـدن انسـان را باعـث    يند متمـدن آبنابراين، علامه فر .)186، ص2ج ،1374(طباطبايي، 

  داند. نتيجه بروز اختلافات مي متكثرشدن جوامع انساني و در
ترين عوامل بـروز اختلافـات عبارتنـد از: خـوي     شناسي سياسي، مهماز منظر انسان

گـردد، تفـاوت در خلقـت، تفـاوت در     سـويه كـه منجـر بـه اسـتثمار مـي      استخدام يك
بوم، تفاوت در آداب و اخلاق، تفاوت در انگيزه و اهداف كه اخـتلاف در افعـال   زيست

اثر اين  مانند قوت و ضعف. بر ؛را به همراه دارد و تفاوت در استعدادهاي فيزيولوژيكي
آيد و نياز شديد به قانون براي حفظ اجتمـاع  عوامل، اختلال در نظام اجتماعي پديد مي



182  

ل 
سا

ت
يس

ب
تم

هف
و

/ 
ارة

شم
 

وم
د

/ 
پي

پيا
104

 

 

علامه، اما بروز اختلاف در نسل بشر را امـري   .)177-178همان، صشود (احساس مي
  داند: حتمي و ضروري مي

بشـرى   وامـع امرى است ضرورى و وقوعش در بين افـراد ج  اين اختلاف... 
كـه   هرچند ؛مختلف است ،چون خلقت به خاطر اختلاف مواد ؛حتمى است

و وحـدت در صـورت تـا حـدى باعـث       اندانسانصورت  حسب بههمگى 
اختلاف در مواد هـم اقتضـايى دارد و    وليكنشود، وحدت افكار و افعال مى

در عـين   هـا انسـان پس  .آن اختلاف در احساسات و ادراكات و احوال است
   .)177همان، صمختلفند... (به وجهى هم  كه به وجهى متحدند،اين

  مقايسه ديدگاه جان لاك و علامه طباطبايي  
وضع طبيعي لاك و علامه داراي وجوه اشتراك و افتراق هستند كه در ادامه به  نظريه
  ها خواهيم پرداخت.بررسي آن

  وجوه اشتراك  
بـودن  عارضـي  گرايـي و ديدگاه لاك و علامه طباطبايي در مواردي؛ مانند اصالت هم

طرار، با هم اشتراكاتي دارند كه بـه  ضخصومت و واگرايي، ارجاع به فطرت، مدنيت بالا
  دهيم.ترتيب توضيح مي

  گرايي ذاتي و واگرايي عارضيهم
هـا  لاك و علامه، هردو معتقدند كه در وضع طبيعـي گـرايش اولـي و ذاتـي انسـان     

اثـر عوامـل    رضي اسـت كـه بـر   گرايي است و اختلاف و واگرايي امري ثانوي و عاهم
  شود.ها عارض ميمختلف بر انسان

  ارجاع به فطرت و طبيعت
اسـاس قـانون طبيعـي (عقـل) زنـدگي       ها برگونه كه در وضع طبيعي لاك، انسانهمان

اساس فطرت و طبيعت (شريعت تكـويني)   ها بركردند، در وضع طبيعي علامه نيز انسانمي
علامـه)   قانون طبيعي (در نظـر لاك) و فطـرت (در نگـاه    كه ازكردند و هنگاميزندگي مي
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سويه، عـادات و اخلاقيـات و ...   مانند استخدام يك ؛روي برتافتند، عوامل عارضي ديگر
بنابراين، هردو متفكر  .)188-190همان، صها را گرفتار واگرايي و اختلاف نمودند (آن

  هم اتفاق نظر دارند. در ارجاع به طبيعت و فطرت با

  نيت بالاضطرارمد
دادن بـه  هردو انديشمند معتقدند كه انسان از سر ناچاري و اضـطرار و بـراي پاسـخ   

نوعان گرايش پيدا كرد. نيازهاي طبيعي خود ناگزير از تأسيس اجتماع شد و به سوي هم
، 2ج ،ق1390بنابراين، از نگاه لاك و علامه انسان مدني بالاضـطرار اسـت (طباطبـايي،    

  .)135و  81، ص1387لاك، و  135ص

  اجتماعي تشابه اصل استخدام متقابل با قرارداد
قـرارداد اجتمـاعي اسـت.     شكل ديگري از نظريه ارائه ،نظريه استخدام متقابل علامه

ها بر اثـر تـداوم اصـل اسـتخدام بـا      تر يادآور شديم، علامه گفته بود انسانكه پيشچنان
 ،رسـند كـه راه غلبـه بـر مشـكلات     مـي شوند و به اين نتيجه مشكلات جدي مواجه مي

  استخدام متقابل و در نتيجه توافق براي تأسيس اجتماع مدني است: 
به اين مشكل برخورد كه هر فردى از فرد و يا افـراد ديگـر همـان را    ... بشر 

 نـاگزير شـد ايـن معنـا را     لاجـرم خواهند، خواهد كه آن ديگران از او مىمى
بايـد اجـازه    ،كشى كنـد خواهد از ديگران بهرهكه او مى طورهمانبپذيرد كه 

بـود كـه پـى     جاهمينكشى كنند و دهد ديگران هم به همان اندازه از او بهره
، 1374... (طباطبـايي،  كه بايد اجتماعى مدنى و تعاونى تشكيل دهدبرد به اين

   .)175، ص2ج
  همين مضمون در جاي ديگر به اين شكل مطرح شده است: 

خواهـد  طبيعت و تكوين، پيوسته از همه سـود خـود را مـي    انسان با هدايت
خواهد (اعتبار اجتمـاع)  (اعتبار استخدام) و براي سود خود، سود همه را مي

خواهــد... و بــراي ســود همــه، عــدل اجتمــاعي (اســتخدام متقابــل) را مــي 
  .)134، ص1387(طباطبايي، 
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گيري قرارداد كلاين تحليل علامه شبيه همان مضموني است كه لاك در نحوه ش
اجتماعي، به مثابه نخستين توافق براي تأسيس اجتماع مدني به آن اشاره كرد. (لاك، 

با اين تفاوت كه علامه قوانين بشـري را تطـور قـانون الهـي      .)149- 151، ص1387
داند كه از شكل ساده و عمومي كه مختص زبان دين است، به اشـكال پيچيـده و   مي

آمده است. در نهايت علامه قراردادهاي بشري را بـه ديـن   فهم زبان بشري در دشوار
دهد. به باور وي، نخستين قوانين مدني و حقوقي كـه بشـر وضـع    و بعثت ارجاع مي

 ،ق1390برگرفته از قانون شريعت و به تقليد از ديـن بـوده اسـت (طباطبـايي،      ،كرد
   .)128، ص2ج

  وجوه اختلاف  
تـر و  باره وضع طبيعي بسـيار بـيش   دگاه دررغم اشتراكات يادشده، اختلاف دو ديبه
  پردازيم.ها ميتر است كه در ادامه به آنجدي

  رفت از وضعيت طبيعيراه برون
زندگي آدمي را ساده و مطـابق   گرچه لاك و علامه هردو وضع طبيعي و شكل اوليه

ولي تفاوت دو ديـدگاه در ايـن اسـت كـه علامـه راه عـلاج و        ،دانندبا فطرت الهي مي
رهايي از نزاع را در بازگشت به اصول ديانت كه به ميانجي پيـامبران بـه انسـان رسـيده     

داند و نـه  هاي پيامبران مينه در بازگشت به آموزه ،داند، ولي لاك راه چاره رااست، مي
جـويي  ماندن در وضع طبيعي، بلكه غلبه بر نزاع و اختلاف را در اصول بشـري پـي  باقي
عقل (قرارداد اجتمـاعي) واگـذار    / روايي را به عرفگر، لاك، فرمانكند. به بياني ديمي
صرف تكيه بـر عقـل و فطـرت و     كه معتقد است انسان به جاييآن كند. اما علامه ازمي

تواند بر مشكلات چيره شود كه بر مشـكلات و اختلافـات خواهـد    تنها نمي نه ،طبيعت
را به دين واگـذار نمـوده و از پيـامبران الهـي      ها ناگزير بايد كنترل اوضاعانسانافزود،  

  .)177-178، ص2ج ،1374پيروي كنند (طباطبايي، 

  غيبت دين در برابر فرضيه غيبت دولت فرضيه
پاسخي به ايـن پرسـش اسـت كـه زنـدگي در وضـع        ،فرضيه قرارداد اجتماعي لاك
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پرسش اسـت  كه فرضيه علامه پاسخي به اين  حالي طبيعي بدون دولت چگونه بود؟ در
كه زندگي در وضع طبيعي در غيبت دين و پيامبري چگونه بود؟ اگر اشكال شود كه بـا  

تـوان  مـي  ،ها از بين نرفت، بلكه بر آن افزوده شـد تنها اختلافات انسان آمدن پيامبران نه
شود؛ گفت كه اين اشكال در مورد حكومت مدني و قرارداد اجتماعي لاك نيز مطرح مي

شود بر اساس رضايت و خواسـت  هاي مدرن كه تصور ميآمدن دولت پس از روي كار
ايم؟ بنابراين، پاسـخ  آيا ما شاهد دو جنگ جهاني بنيان برافكن نبوده ،مردم شكل گرفتند

روايي سياسـي  جو نمود، نه در اشَكال فرمانواين پرسش را بايد در سرشت بشر جست
  ن الهي.و يا بعثت انبيا و سيره سياسي اجتماعي پيامبرا

  زاييزدايي در برابر ابهامابهام
كرد. اما هم وضع لاك وضع طبيعي را مبنايي براي نظريه قرارداد اجتماعي فرض مي

هـا در  قـرارداد اجتمـاعي كـه انسـان     اي از ابهام قرار دارد و هم ايدهطبيعي لاك در هاله
عي به فرد يا نهاد صورت جم اي تصميم گرفتند تا حاكميت و اختيارات خود را بهدوره

صورت معمايي لاينحل باقي مانـده اسـت. در تفسـير علامـه از      سياسي واگذار كنند، به
هـاي  اسـاس دلالـت   زدايي كامل صورت گرفته است؛ زيرا اولاً براما ابهام ،وضع طبيعي

دانـد و ثانيـاً معتقـد    قرآني و شواهد تاريخي كه به آن اشاره شد، اين وضع را واقعي مي
ها از فطرت عبـور كـرده و بعثـت را بـراي     ه خداوند براي رفع اختلافات انساناست ك

انـد. اگـر   گرايي و صلح بودهانسان به ارمغان آورد و پيامبران الهي همواره نويدبخش هم
كنون به شكل معماي لاينحل باقي مانده است، بعثت پيامبران  قرارداد اجتماعي تا نظريه

بلكه منشـأ و ريشـه    ،ام نداشته و معمايي در آن وجود ندارداما هرگز ابه ،و تشريع دين
  تاريخي و واقعي دارند. 

  انگاري عاملانديشي در برابر تكچندعامل
كه يادآور شديم، لاك پديدارشدن واگرايي و اخـتلاف را معلـول علتـي واحـد     چنان

گرايي رها ليلاما خود را از دام تق ،انگاشت. علامه(سرپيچي از قانون طبيعي و عقل) مي
گرايـي در وضـع طبيعـي را معلـول علـل و عوامـل       خوردن مناسبات هـم نموده و برهم
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بوم، تفاوت در سويه (استثمار)، تفاوت در خلقت و زيستمانند استخدام يك ؛گوناگون
  تر يادآور شديم.  داند كه پيشها و ... ميها و ارادهانگيزه

  اختلاف در حضور و ورود به اجتماع 
قبـل اجتمـاع اسـت؛ يعنـي      يف لاك از انسان و وضع طبيعي ناظر به زندگي ماتوص

نظـر   كـه انسـان مـورد    حالي اجتماع نگذاشته است. در هنوز پاي در عرصه ،انسان لاك
قرآن، با تفسير علامه، انساني است كه در درون اجتماع بدوي و ابتدايي و در وضـعيتي  

  شده است. عيني و انضمامي دچار اختلاف و واگرايي

  گيرينتيجه
ريـزي نمـود تـا    وضع طبيعي پي لاك بنيان نظريه قرارداد اجتماعي خود را بر ايده

رسـد  ولي به نظر مـي  ،روايي سياسي و تشكيل حكومت را توجيه كندضرورت فرمان
توانـد مـانع حيـات انسـان در بيـرون از مرزهـاي       كه چنين دليلي موجه نيست و نمي

پيونـد تنگاتنـگ دارد و    ،ع طبيعي لاك با درك او از مالكيتوض حكومت شود. نظريه
له فقط اختلاف أمس اما ،داند. به باور علامهاو مالكيت را خاستگاه اختلافات و نزاع مي

در مالكيت نيست، بلكه وي اختلافات را در سه دسته اختلافات اقتصادي و مالكيـت،  
ي نموده و اختلاف در ديانـت  بندهاي سياسي صورتاختلافات و كثرت ديني و نزاع

داند. از نظـر  اتحاد بر ايمان را عامل مهم مي به مرحله ،اتحاد بر كفر و گذار از مرحله
طبيعت اسـت و   ،بقره، خاستگاه حكومت و اجتماع سياسي 213اساس آيه  علامه، بر

روايـي  جايي كه طبيعت نيز خاستگاهي الهـي دارد، خداونـد حكومـت و فرمـان    از آن
روايي جان لاك، خاستگاه حكومت و فرمان ي را مقرر كرده است. ولي در نظريهسياس

هـا موجـوداتي خودمختـار و آزاد    جايي كه انسانقرارداد آدميان است و از آن ،سياسي
روايي سياسـي را انسـان مقـرر نمـوده اسـت، نـه       شوند، حكومت و فرمانانگاشته مي

هـا بـا هـم در آرامـش و     ضع طبيعي انسـان گونه كه در تفسير لاك از وهمان ؛خداوند
آميـز از  سوره بقره تفسيري صلح 213 اساس آيه كردند، علامه نيز برصلح زندگي مي

  .كندوضع طبيعي ارائه مي
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 213 اساس آيه رسد كه تقرير و تفسير علامه از وضع طبيعي بردر نهايت به نظر مي
اعي انسان در گذشـته اسـت كـه بـر     گرايانه از وضعيت زندگي اجتمبقره، تفسيري واقع

در حالي كه وضع طبيعي لاك  ؛سويه انضمامي و عيني حيات انساني متمركز شده است
  بر وجوه انتزاعي، خيالي و نمادين استوار است.
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